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سال بیست وسوم      شماره ۵۴۸۶

مدرسه   و   مسئله  مهارت
فرض کنید دانش آموزی در مدرسه علاقه مند است مکانیک خودرو فرابگیرد. 

ادامـه از 
صفحه

اول
در مدارس به جز قطعات پراکنده پیکان وجود ندارد. کار دشــواری نیست که 
وزارت آموزش و پروش با خودرو سازان یا وزارت صمت به توافقی برسند که 
موتور ماشــین هایی که اســتفاده نمی شــوند، بــه مدارس منتقل شــود تا 
دانش آموزان استفاده کنند یا مدارس امکانی فراهم آورند که دانش آموزان فنی و حرفه ای 
 علاقه مند به مکانیک خودرو ، در تعمیرگاه های مجهز و به روز همراه با معلم حضور داشته 
باشــند. روزی که مکانیک قرار است روی موتور ماشــین کار کند، از قبل به مدرسه اطلاع 
می دهــد و دانش آموزان می تواننــد از نزدیک با قطعات مختلف، نحــوه کارکرد و روش 
باز کردن و بســتن هر قطعه آشنا شــوند و توضیحات مکانیک را بشــنوند. برای کارایی و 
اثر بخشــی بیشــتر می توان دانش آموزان را به گروه های کوچک تقسیم کرد. البته این کار 
جزئیاتی دارد که در اینجا نمی توان به آن پرداخت. اما آیا در آموزش و پرورش فرصتی برای 
فکر کردن به این مســائل جزئی وجود دارد؟ نمی توان با حرف های کلی و اینکه هر ســال 
دانش آموزان چند مهارت را فرا می گیرند، والدین و نوجوانان را قانع  و امیدوار کرد که قرار 
است اتفاق تازه ای در مدارس بیفتد. برای تحول در مدارس با تأکید بر مهارت آموزی لازم 
است ساختار مدارس تغییر کند، پارادایم حاکم بر ذهن مدیر و معلمان عوض شود، روش 
انجام کار و جزئیات مهارت آموزی روشن شده و با بخش خصوصی ارتباط و تعامل ایجاد 
شــود. با وضعیت فعلی نمی تــوان نوجوانان را قانع کرد که مــدارس فنی و حرفه ای را 
انتخاب کنند یا مردم باور کنند  قرار است بچه ها مهارت  های کاربردی و بازار پذیر فرابگیرند.

آینده گردشگری  و  مسئولیت ما
این تنوع، مسئولیتی فراتر از معرفی جاذبه ها بر دوش نظام گردشگری کشور 

ادامـه از 
صفحه

اول
می گــذارد: چگونه می تــوان این میراث را در جهــان دیجیتال معرفی کرد، 
بی آنکه پیچیدگی فرهنگی و اصالت مقصدها در روایت های ساده شــده و 
یکســان از میان برود؟ ما بر ایــن باوریم که تحول دیجیتال باید به کشــف 
عمیق تر ایران کمک کند، نه آنکه ایران را به تصویری محدود از چند جاذبه شناخته شده 

تقلیل دهد.
از دیجیتال سازی خدمات تا  بازطراحی نظام گردشگری

تحول دیجیتال زمانی معنا و اثرگذاری واقعی خواهد داشت که از سطح ابزارها فراتر 
برود و به بازنگری در سیاســت گذاری، مدیریت مقصد، توسعه محصول، آموزش نیروی 
انسانی و ارتباط با گردشگران بینجامد. هوش مصنوعی می تواند در تحلیل الگوهای سفر، 
شناخت نیازهای گردشگران، بهبود دسترسی به اطلاعات، مدیریت جریان بازدیدکنندگان 
و توســعه تجربه های متناسب با ظرفیت مقصد نقش آفرین باشد. همچنین می تواند به 
معرفی مقصدهای کمتر شناخته شده و پیوند کسب وکارهای کوچک و محلی با بازارهای 
گســترده تر کمک کند. بــا این حال، ارزش ایــن فناوری در میــزان پیچیدگی آن خلاصه 
نمی شود؛ بلکه در توانایی آن برای حل مسائل واقعی گردشگری و ایجاد ارزش عمومی 
ســنجیده می شود. برای ایران، این امر به معنای حرکت به سوی یک دستور کار دیجیتال 
است که در آن داده و فناوری در خدمت سیاست گذاری مبتنی بر شواهد، ارتقای کیفیت 

خدمات، حفاظت از میراث فرهنگی و افزایش تاب آوری مقصدها قرار بگیرد.
حکمرانی هوشمند؛ شرط اعتماد  و  عدالت  دیجیتال

هوش مصنوعی در حال اثرگذاری بر دیده شــدن مقصدهاســت. هرچه سامانه های 
هوشــمند نقش بیشــتری در معرفی و پیشــنهاد مقصدها ایفا کننــد، کیفیت و صحت 
اطلاعاتی که بر اساس آن تصمیم گیری می شود، اهمیت بیشتری خواهد یافت. در چنین 
شرایطی، مقصدها نباید صرفا موضوع پردازش الگوریتم ها باشند؛ بلکه باید در شکل گیری 
روایت دیجیتال خود نقش داشــته باشــند. جوامع محلی، متخصصان میراث فرهنگی، 
فعالان گردشــگری، نهادهای عمومی و بخش خصوصی باید در گفت وگویی مســتمر 
درباره نحوه بازنمایی مقصدها و توزیع منافع تحول دیجیتال مشارکت کنند. از منظر ایران، 
حکمرانی هوش مصنوعی در گردشگری باید بر اصولی همچون حفظ اصالت فرهنگی، 
شــفافیت، مسئولیت پذیری، دسترســی برابر به فرصت های دیجیتال و صیانت از منافع 
جوامع محلی استوار باشد. دیده شدن مقصد نباید تنها تابع توانایی آن در خرید تبلیغات یا 
حضور در بازارهای بزرگ دیجیتال باشد. گردشگری پایدار زمانی تحقق می یابد که فناوری، 

فرصت معرفی و مشارکت را برای طیف گسترده ای از مقصدها و فعالان فراهم آورد.
گردشگری روستایی؛ پیوند فناوری با توسعه محلی

تجربه ایران در گردشــگری روستایی نشان می دهد که توسعه مقصد زمانی پایدارتر 
اســت که بر ظرفیت های بومی، مشــارکت جامعه و حفظ میــراث طبیعی و فرهنگی 
اســتوار باشد. ســازمان جهانی گردشگری در ابتکار «بهترین روســتاهای گردشگری» بر 
توسعه پایدار، توانمندســازی جوامع، حفظ میراث، نوآوری و دیجیتالی شدن تأکید دارد. 
روســتاهای سهیلی، کندلوس و شــفیع آباد ایران نیز در برنامه ســال ۲۰۲۵ این سازمان 
به عنوان نمونه هایی از ظرفیت های گردشــگری روستایی معرفی شده اند. این تجربه ها 
نشان می  دهند که فناوری زمانی ارزشمندتر است که به توانمندسازی مردم محلی کمک 
کند؛ از معرفی محصولات و خدمات بومی تا تسهیل دسترسی به بازار، ارتقای مهارت ها 
و پشتیبانی از حفاظت منابع. در این مسیر، ایران می تواند از ظرفیت های متنوع روستاهای 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود برای توسعه گردشگری مسئولانه و توزیع متوازن تر منافع 
گردشگری بهره بگیرد. بازطراحی دیجیتال باید به این مقصدها امکان دهد روایت خود را 

عرضه کنند و در اقتصاد جدید گردشگری سهمی شایسته داشته باشند.
پایداری؛ معیار  موفقیت تحول دیجیتال

تحول دیجیتال در گردشــگری نباید صرفا با افزایش تعداد بازدیدها یا حجم تعاملات 
آنلاین ســنجیده شــود. معیار اساســی، میزان کمک آن به پایداری اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی و محیط زیستی مقصدهاســت. فناوری می تواند به مدیریت بهتر ظرفیت بازدید، 
کاهش فشــار بر ســایت های حســاس، معرفی مقصدهای جایگزین، افزایش طول فصل 
گردشگری و بهبود توزیع منافع میان مناطق کمک کند؛ اما این ظرفیت تنها زمانی به نتیجه 
می رســد که در چارچوب برنامه ریزی مقصد و با مشارکت ذی نفعان به کار گرفته شود. در 
ایران، حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی و تقویت اقتصادهای محلی باید در مرکز دستور 
کار دیجیتال گردشگری قرار گیرد. توسعه گردشگری بدون توجه به ظرفیت محیطی، هویت 

فرهنگی و کیفیت زندگی ساکنان، نمی تواند پاسخ گوی نیازهای نسل های آینده باشد.
همکاری بین المللی؛ ضرورت عصر  جدید گردشگری

تحول هوش مصنوعی مرزهای ملی را پشــت ســر می گذارد. گردشــگران، داده ها، 
پلتفرم هــا و خدمات دیجیتال در شــبکه ای جهانی به یکدیگر متصل شــده اند. ازاین رو 
حکمرانی این تحول نیز به گفت وگوی بین المللی و همکاری میان دولت ها، سازمان های 
گردشــگری، بخش خصوصی، دانشگاه ها و جوامع محلی نیاز دارد. یادداشت مفهومی 
روز جهانی گردشــگری ۲۰۲۶ بر نقش میزبانی الســالوادور در پیوند دادن گردشــگری و 
گفت وگوی جهانی درباره حکمرانی هوش مصنوعی تأکید می کند. این هم زمانی، فرصتی 
برای تقویت همکاری میان کشورها و شکل دادن به رویکردهای مشترک در زمینه فناوری، 
مهارت ها و توســعه گردشگری اســت. ایران از این گفت وگوی جهانی استقبال می کند 
و بر این باور اســت که آینده گردشــگری باید با مشــارکت همه مقصدها، فارغ از اندازه 
بازار یا ســطح توسعه دیجیتال آنها، شکل بگیرد. همکاری علمی، انتقال تجربه، توسعه 
مهارت های تخصصی و حمایت از کســب وکارهای کوچک می تواند به کاهش شــکاف 
دیجیتال و افزایش تاب آوری گردشــگری در جهان کمک کند. در پایان باید یادآور شد روز 
جهانی گردشگری ۲۰۲۶، فرصتی است برای آنکه فراتر از فناوری، درباره آینده گردشگری 
و مســئولیت خود در قبال انسان، فرهنگ و مقصدها بیندیشــیم. برای ایران، بازطراحی 
گردشــگری به معنای پیونــد دادن میراث تمدنی و تنوع فرهنگی کشــور با فرصت های 
نوین فناوری اســت؛ به گونه ای که نوآوری در خدمت هویت، فناوری در خدمت انسان و 
توسعه در هماهنگی با پایداری قرار بگیرد. آینده گردشگری را نه فناوری به تنهایی، بلکه 
تعامل هوشمندانه فناوری، خرد انسانی و تنوع فرهنگی جهان رقم خواهد زد. ایران آماده 
اســت با تکیه بر ظرفیت های تمدنی، فرهنگی و طبیعی خود، در این گفت وگوی جهانی 
مشارکت کند و در شکل گیری آینده ای سهیم باشد که در آن تحول دیجیتال، فرصت های 
گردشگری را گسترده تر، مقصدها را قابل دسترس تر و تجربه سفر را عمیق تر و معنادارتر 
می کند. بازطراحی گردشــگری  بیش از آنکه بازطراحی ابزارها باشد، بازتعریف شیوه ای 
است که جهان را می بینیم، مقصدها را می شناسیم و میان انسان ها پیوند برقرار می کنیم.

یادداشت

جهانجهان

شرق: روسیه هم زمان با تشــدید اتهام هــا درباره خرابکاری، نفوذ 
پهپــادی و عملیات هیبریدی در اروپا، نخســتین انتخابات دومای 
دوران جنگ اوکراین را نیز پشت سر گذاشته  و حزب روسیه متحد با 
۳۵۵ کرسی بر دوما مسلط شده است. دو روندی که فشار بر غرب و 
تشدید کنترل سیاسی در داخل روسیه را به دو وجه اصلی سیاست 
کرملین تبدیل کرده اند. در ماه هــای اخیر، مجموعه ای از حوادث 
امنیتی، نگرانی دولت های اروپایی از گســترش عملیات هیبریدی 
روســیه را افزایش داده اســت؛ از حملات پهپادی و خرابکاری در 
خطوط راه آهن و شــبکه برق تا انفجار و آتش سوزی در تأسیسات 
دفاعی و صنعتی. در شــماری از این حوادث، انتساب مستقیم به 
دولت روسیه همچنان محل بحث یا نیازمند اثبات مستقل است، 
اما مقام های غربی آنها را نه رخدادهایی منفرد، بلکه بخشــی از 
 (CEPA) الگویی گســترده تر می بینند. مرکز تحلیل سیاست اروپا
ایــن الگو را نوعی «جنگ ســایه» توصیف می کنــد؛ مجموعه ای 
از عملیــات کم هزینــه،  انکارشــدنی و اغلب برون سپاری شــده 
که می تواند با اســتفاده از شــبکه های مجرمانــه محلی، عوامل 
اجیرشــده، پهپادها، حملات ســایبری و عملیات اطلاعاتی اجرا 
شــود. هدف در این برداشــت، ایجاد اختلال و فشار مستمر بدون 
عبور آشــکار از آستانه ای است که واکنش مستقیم نظامی ناتو را 
الزامی کند. همین ویژگی، پاســخ به چنین عملیات هایی را دشوار 
می کند. اثبات نقش یک دولت در انفجار، آتش سوزی یا خرابکاری 
زیرســاختی معمولا زمان بر است و مســکو نیز در موارد مختلف، 
امکان انکار مســتقیم را حفظ کرده اســت. دولت های اروپایی در 
نتیجــه با تهدیدی روبه رو هســتند که می تواند خســارت واقعی 
ایجاد کند، اما از نظر حقوقی و سیاسی در منطقه خاکستری میان 
جرم، خرابــکاری و اقدام نظامی باقی بمانــد. نگرانی غرب فقط 
متوجه حمله نظامی نیست. در این الگو، خرابکاری در کابل های 
زیردریایی، شبکه های انرژی و زیرساخت های حمل ونقل می تواند 
با کارزارهای اطلاعاتی و محتوای تولیدشــده با هوش مصنوعی 

همراه شود؛ کارزارهایی که هدف آنها فرسایش حمایت عمومی 
از اوکراین، افزایش اختلاف سیاسی و دشوارترکردن تصمیم گیری 
مشــترک میان متحدان است. تحولات هفته های اخیر نیز بخشی 
از این نگرانی را تقویت کرده اســت. رویترز اخیرا گزارش داده بود 
که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از تدوین سازوکاری 
مشــترک برای مقابله با خرابکاری و دیگــر تهدیدهای هیبریدی 
حمایت کرده اســت. کشورهای ناتو نیز مراقبت از زیرساخت های 
انرژی و ارتباطی، به ویژه در دریای بالتیک و شمال اروپا را افزایش 

داده اند.

 پاسخ به حملات خاکستری
اروپا در ســال های گذشته بیشــتر حوادث امنیتی را از دریچه 
پلیس، دادگاه و تحقیقات جنایی بررســی کرده است. با این حال، 
اگر مجموعه ای از آتش سوزی ها، خرابکاری ها یا حملات سایبری 
بخشی از یک عملیات دولتی هماهنگ باشد، رسیدگی جداگانه به 
هر پرونده می تواند تصویر کلی را پنهان کند. یکی از پیشنهادهای 
مطرح شده این است که اعضای ناتو به جای واکنش جداگانه به 
هر حادثه، اطلاعات و امکانات خود برای انتساب حملات را تجمیع 
کننــد و در صورت مشــاهده یک الگوی مشــخص، مجموعه ای 
از اقدامــات دیپلماتیک و اقتصادی مشــترک را فعال کنند. چنین 
سازوکاری قرار اســت هزینه عملیات زیر آستانه جنگ را افزایش 
دهد، بدون اینکه هر حادثه لزوما به واکنش نظامی منجر شــود. 
در این چارچوب، روشن کردن خطوط قرمز نیز اهمیت پیدا می کند. 
گزینه های مورد بحث از اقدامات ســایبری تــا توقیف دارایی های 
مرتبط با ناوگان ســایه یا محدودیت های مالی گسترده تر را شامل 
می شود. با این حال، چنین پیشنهادهایی خود حامل خطر تشدید 
تنش هستند و موفقیت آنها به توان غرب برای اثبات نقش عاملان 
و حفظ اجماع سیاسی میان متحدان وابسته است. کرملین اتهام 
تلاش برای بی ثبات کردن اروپا را رد کرده است. دیمیتری پسکوف، 

سخنگوی کرملین، در واکنش به اتهام های مشابه در فرانسه گفت 
روسیه تهدیدی برای فرانســه یا دیگر کشورهای اروپایی نیست و 

مسکو اتهام تهدید، ارعاب و دخالت را نمی پذیرد.

دومای جنگ
هم زمــان با افزایش ایــن نگرانی ها در اروپــا، انتخابات هفته 
گذشــته دومای دولتی تصویری از وضعیت سیاسی داخل روسیه 
ارائه کرد. این نخســتین انتخابات پارلمانی روســیه از آغاز حمله 
تمام عیار به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بود و در شــرایطی برگزار شد 
که حملات دوربرد اوکراین بیش از گذشته جنگ را به داخل خاک 
روسیه کشــانده، اقتصاد تحت فشار قرار گرفته و نگرانی عمومی 
درباره آینده جنگ افزایش یافته است. نتیجه رسمی، غافلگیرکننده 
نبود. کمیســیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد حزب روسیه 
متحد، حامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ۵۷.۸۳ درصد 
آرای فهرستی را به دست آورده و در مجموع صاحب ۳۵۵ کرسی 
از ۴۵۰ کرســی دوما شــده اســت. رویترز گزارش داد این بالاترین 
تعداد کرســی حزب در تاریخ آن است و اکثریت قانون اساسی را 
برای روســیه متحد حفظ می کند. چهار حزب دیگر نیز وارد دوما 
شــده اند، اما تفاوت آنها با حزب حاکم در مســائل اصلی محدود 
اســت. کمونیســت ها زبان اعتراض اجتماعی را حفظ می کنند، 
حزب لیبرال دموکرات مواضع ملی گرایانه تری دارد، روسیه عادلانه 
بیشــتر بر سیاســت های رفاهی تأکید می کند و حزب مردم جدید 
تصویری شهری و نزدیک تر به کسب وکار ارائه می دهد. با این حال، 
هیچ کدام مخالفت پارلمانی مؤثری با جنگ، اقتدار پوتین یا ساختار 
امنیتی کشــور ندارند. یابلوکو، تنها حزب ثبت شــده ای که آشکارا 
با جنگ مخالفت می کرد، از فهرســت فدرال کنار گذاشــته شــد. 
۳۵۵ کرسی فقط تصویب آسان تر قوانین را برای کرملین تضمین 
نمی کند. روســیه متحد برای بودجه دفاعــی، مقررات مربوط به 
صنایع نظامی، اســتخدام نیرو، افزایش مالیات یا محدودیت های 

داخلی دیگر نیازی به تشکیل ائتلاف موقت ندارد. اکثریت بزرگ در 
عین حال به دولت امکان می دهد تصویری از اجماع نهادی ارائه 
کند و به فرمانداران، مدیران شرکت های دولتی و نخبگان محلی 
نشان دهد که نظام سیاســی همچنان قادر به تولید نتیجه مورد 
انتظار است. سرگئی کیریینکو، معاون اول دفتر ریاست جمهوری و 
از چهره های اصلی مدیریت سیاست داخلی کرملین، در این میان 
نقش مهمی دارد. برگزاری انتخاباتی بدون شگفتی جدی در میانه 
جنگ، حملات اوکراین و فشــار اقتصادی، توان دســتگاه سیاسی 
بــرای مدیریت رقابت های درون نخبگان را نشــان داده و جایگاه 
کیریینکو را در ســاختار قدرت برجسته تر کرده است. اما انتخابات 
در روســیه تنها برای انتخاب نمایندگان عمل نمی کند؛ حتی یک 
رقابت کنترل شده می تواند میزان نارضایتی را اندازه بگیرد، نخبگان 
را منضبط کند و پیــام توانایی حکومت در مدیریت تهدیدها را به 
جامعه بفرســتد. ورود ۴۹ نظامی و کهنه سرباز به دوما نیز امکان 
می دهد دولت نیروهای جنگ را در ســاختار سیاســی جذب کند، 

بدون آنکه لزوما اجازه دهد آنها قواعد سیستم را تغییر دهند.

صندوق رأی در سرزمین های اشغالی
بخش بحث برانگیزتر انتخابات، رأی گیری در مناطق اشــغالی 
اوکرایــن بود. روســیه حوزه های انتخابیــه ای را در چهار منطقه 
اوکراینی که مدعی الحاق آنهاســت، ایجاد کــرده و برای کریمه 
نیز چهــار کرســی در نظر گرفته اســت. حتی شــهرهایی مانند 
کراماتورســک و اسلوویانســک که تحت کنترل روسیه نیستند نیز 
در محدوده حوزه انتخابیه روســی قــرار گرفته اند. این اقدام فقط 
مســئله شمارش آرا نیســت؛ مســکو با وارد کردن این مناطق به 
ســاختار انتخاباتی خود، ادعــای حاکمیت بر آنها را در ســاختار 
حقوقی و سیاسی داخلی تثبیت می کند. به همین دلیل، کی یف و 
کشورهای غربی چنین رأی گیری هایی را فاقد مشروعیت می دانند. 
پیروزی بزرگ روسیه متحد در ظاهر تصویری از ثبات سیاسی ارائه 
می کند، اما توان حکومت برای مدیریت انتخابات الزاما به معنای 
نبود نارضایتی نیست. فشار جنگ، حملات اوکراین در عمق خاک 
روسیه و مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارند. پرسش اصلی 
این است که ســاختار سیاســی تا چه مدت می تواند این فشارها 
را بدون تبدیل شــدن آنها به بحران آشــکار داخلی مهار کند؟ به 
این ترتیب، تحولات بیرون و داخل روســیه به یک نقطه مشــترک 
می رســند. در اروپا، کشــورهای غربی تــلاش می کنند با عملیات 
کم هزینه و مبهمــی مقابله کنند که به گفته آنهــا برای آزمودن 
انســجام و خطوط قرمز ناتو طراحی شده اند. در داخل روسیه نیز 
کرملین نظام سیاســی را طوری مدیریت کــرده که جنگ، رقابت 
نخبگان و نارضایتی عمومی به چالش مســتقیم برای ســاختار 
قدرت تبدیل نشــوند. نتیجه آن نیز روسیه ای است که فشار جنگ 
را هم زمان در دو جهت مدیریت می کند؛ در بیرون از طریق رقابتی 
که بیش از گذشته وارد فضای سایبری، زیرساختی و اطلاعاتی شده 
و در داخل از مســیر نظام سیاسی ای که توانسته اکثریت پارلمانی 
گسترده ای برای حزب حاکم حفظ کند. هنوز روشن نیست این دو 
مسیر تا چه اندازه پایدار خواهند ماند، اما جنگ اوکراین دیگر فقط 
در خط مقدم جریان ندارد؛ بخشی از آن در زیرساخت های اروپا و 

بخشی دیگر در ساختار سیاسی خود روسیه دیده می شود.

خرابکاری در اروپا و اکثریت ۳۵۵ کرسی حزب تحت فرمان پوتین، دو چهره تازه جنگ روسیه را نشان می دهند

دو جبهه کرملین
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